
 ﴾ انصاریانترجمه سوره غافر ،  ﴿
 

 یشگیهم اشیاست و مهربان اندازهیب رحمتش که خدا نام به

 یکتاب آسمان نینزول ا( 1).( حم )از اسرار خدا و رسول است

که بخشنده گناه و  ییخدا( 2)مقتدر داناست. یاز جانب خدا( )قرآن

( مانیایو منتقم سخت )از مردم ظالم ب( مانیا توبه )بندگان با رندهیپذ

بازگشت  ست،ین ییخدا چیو صاحب رحمت و نعمت است، جز او ه

 یخدا کس اتیدر آ( رسول که یا انو )بد( 3)اوست. یهمه به سو

کافران  نکهیپس تو از ا زدیجدل جز مردم کافر برنخ( به )انکار و

 یاگر به آنها مهلت )که یمسلط و متصرّفند دل نباز ارهایبر شهر و د

کردند  بی)اگر امت تو را تکذ( 4.)( دیموقع انتقام خواهد رس میداد

 زیف بعد از نوح نیهم قوم نوح و طوا نانیاز ا شیپ( غم مدار که

خود  غمبریهمّت گماشت که پ یکردند و هر امت بیتکذ( را غمبرانی)پ

گرداند و جدل و گفتار باطل به کار گرفت تا ( )و هلاک ریرا دستگ

گرفتم و ( کفر فریسازد، من هم آنها را )به ک مالیبرهان حق را پا

تو بر  یگونه وعده خدا نیو هم( 5چگونه عقوبت سخت کردم!)

محقق و حتم است که آنها همه اهل ( کافران )امتت( فری)عقاب و ک

را بر دوش ( یعظمت اله که عرش )با یفرشتگان( 6دوزخ هستند.)

حق مشغولند،  شیو ستا حیعرشند به تسب رامونیگرفته و آنان که پ

از خدا آمرزش و  مانیاهل ا یدارند و هم برا مانیهم خود به خدا ا

 تیمنتهایکه علم و رحمت ب یارپروردگ یکه ا طلبندیمغفرت م

اه همه اهل عالم را فرا گرفته است، گناه آنان که توبه کردند و ر

ببخش و آنان را از عذاب دوزخ محفوظ  مودندیتو را پ( ی)رضا



هاى جاودانى كه به آنان اى پروردگار ما آنان را در بهشت( 7دار.)

در  اىدادهو به شایستگان از پدران و همسران و فرزندانشان وعده 

ً تو تواناى شكست و آنان را از ( 8ناپذیر و حكیمى ؛)آور ؛ یقینا

ها نگه دارى ، و هر كه را در آن روز از عقوبت ها نگه دارعقوبت

اى ؛ و این همان كامیابى بزرگ تردید او را مورد رحمت قرار دادهبى

دهند : مسلماً كافران را ]پس از ورود به دوزخ[ ندا مى( 9است .)

و خشم خدا نسبت به شما از دشمنى و خشم خودتان درباره  دشمنى

شدید پس كفر ه ایمان مىخودتان بیشتر است ؛ زیرا دعوت ب

گویند : اى پروردگار ما دوبار ما را میراندى مى( 10ورزیدید .)مى

و دوبار زنده كردى ، اكنون به گناهانمان معترفیم ، پس آیا راهى 

این ]سختىِ عذاب[ به ( 11[ هست ؟)خبراى بیرون آمدن ]از دوز

ش[ اشد ]یگانگىسبب این است كه چون خدا به یگانگى خوانده مى

شد كردید ، و اگر براى او شریك و همتایى قرار داده مىرا انكار مى

كردید ؛ پس ]اكنون[ داورى ، ویژه خداى والامرتبه و ، باور مى

دهد نشان مى شماهاى خود را به اوست كه نشانه( 12بزرگ است . )

كند ؛ و فقط كسانى ، و از آسمان براى شما رزق مناسب نازل مى

پس خدا را در ( 13گردند)د كه به سوى خدا باز مىشونمتذكّر مى

حالى كه ایمان و عبادت را ]از هر گونه شركى[ براى او خالص 

( 14كنید ، بپرستید گرچه كافران ]از روش شما[ ناخشنود باشند .)مى

درجات و صاحب عرش است ، روح را ]كه فرشته وحى  رندهبالا ب

كند تا مردم اهد القا مىاست[ به فرمانش به هر كس از بندگانش بخو

روزى ( 15را از روز ملاقات ]كه روز رستاخیز است[ بیم دهد . )

شوند ، ]و[ چیزى از آنان بر خدا پوشیده كه همه آنان آشكار مى



فرمانروایى ویژه كیست ؟ ویژه خداى  زماند . ]و ندا آید :[ امرونمى

ام داده امروز هر كس را در برابر آنچه انج( 16یكتاى قهّار است )

دهند . امروز هیچ ستمى وجود ندارد ؛ یقیناً خدا در است ، پاداش مى

و آنان را از روز نزدیك بیم ده ، آن ( 17حسابرسى سریع است .)

ها به گلوگاه رسد ، در حالى كه همه گاه كه ]از شدت ترس[ جان

وجودشان پر از غم و اندوه است . براى ستمكاران هیچ دوست 

]او[ ( 18كه شفاعتش پذیرفته شود ، وجود ندارد !) مهربانى و شفیعى

كند و آنچه را هایى را كه به خیانت ]به نامحرمان[ نگاه مىچشم

كند ، و خدا به حق داورى مى( 19داند .)دارند مىها پنهان مىسینه

پرستند ]چون از هر جهت معبودانى را كه ]مشركان[ به جاى او مى

( 20كنند ؛ یقیناً خدا شنوا و بیناست .)ىناتوانند[ هیچ گونه داورى نم

آیا در زمین گردش نكردند تا با تأمل بنگرند كه سرانجام كسانى كه 

پیش از آنان بودند ، چگونه بود ؟ آنان از ایشان نیرومندتر بودند ، 

هاى هاى استوار و كاخها ، خانهو در زمین آثارى پایدارتر ]چون قلعه

دا آنان را به كیفر گناهانشان ]به عذاب[ بسیار محكم[ داشتند ، پس خ

این ]كیفر ( 21گرفت ، و در برابر خدا حمایت گرى نداشتند .)

دردناك[ براى این بود كه پیامبرانشان همواره دلایل روشن براى 

ورزیدند ، خدا آوردند و آنان ]از روى تكبرّ و عناد[ كفر مىآنان مى

یرا او توانا و سخت كیفر هم همه آنان را ]به عذابى سخت[ گرفت ؛ ز

به راستى موسى را با معجزات خود و برهانى آشكار ( 22است ؛)

به سوى فرعون و هامان و قارون ، ولى ]آنان[ گفتند ( 23فرستادیم )

چون حق را از سوى ما ( 24: جادوگرى بسیار دروغگوست ! )

د انبراى آنان آورد ، گفتند : پسران كسانى را كه با موسى ایمان آورده



بكشید ، و زنانشان را ]براى بیگارى و خدمت[ زنده بگذارید . ولى 

فرعون گفت : ( 25نقشه كافران جز در بیراهه و گمراهى نیست . )

نجات  اىمرا بگذارید تا موسى را بكشم و او پروردگارش را ]بر

ترسم دین شما را تغییر دهد ، یا در این خود[ بخواند ، چون من مى

موسى گفت : من از هر ( 26هى به بار آورد )سرزمین فساد و تبا

متكبر سركشى كه به روز حساب ایمان ندارد به پروردگارم و 

مرد مؤمنى از خاندان فرعون كه ( 27برم .)پروردگار شما پناه مى

گوید كشید كه مى، گفت : آیا مردى را مى داشتىایمانش را پنهان م

روردگارتان براى تردید از سوى پ: پروردگار من خداست ؟ و بى

شما دلایل روشنى آورده است ، و اگر دروغگو باشد دروغش به 

هایى كه به زیان خود اوست ، و اگر راستگو باشد برخى از عذاب

دهد به شما خواهد رسید ؛ زیرا خدا كسى را كه شما وعده مى

اى قوم من ! ( 28كند .)كار و بسیار دروغگوست هدایت نمىاسراف

یى و حكومت براى شماست كه در این سرزمین امروز فرمانروا

پیروز هستید ، ولى اگر عذاب خدا به سوى ما آید ، چه كسى ما را 

بینم یارى خواهد داد ؟ فرعون گفت : من جز آنچه را ]صواب[ مى

دارم و آن انكار موسى و كشتن او و تقویت حكومت  ن]و به آن یقی

جز به راه راست هدایت كنم ، و شما را من است[ به شما ارائه نمى

تردید من بر آن مرد مؤمن گفت : اى قوم من ! بى( 29نمایم .)نمى

ها ]یى كه پیامبران را تكذیب شما از روزى مانند روز ]عذاب[ گروه

قوم نوح و عاد و ثمود و  وشتچون سرن( 30ترسم )كردند[ مى

این خواهد ]كسانى كه پس از آنان بودند ؛ و خدا ستمى بر بندگان نمى

تردید و اى قوم من ! بى( 31دارند [. )بندگانند كه بر خود ستم روا مى



من از روزى كه مردم یكدیگر را ]براى نجات خود از عذاب[ ندا 

شدت عذاب[  تروزى كه ]به عل( 32ترسم ؛)دهند بر شما مىمى

كنید ]ولى از هر سو كه كنان از این سو به آن سو فرار مىپشت

گردانند و[ شما را ]در برابر عذاب خدا[ باز مىروید ، شما را مى

اى نیست ؛ و هر كه را خدا ]به سبب كبر و عنادش[ هیچ نگه دارنده

تردید بى( 33اى نخواهد بود )كنندهگمراه كند ، او را هیچ هدایت

پیش از این دلایل روشنى براى شما آورد ، ولى شما همواره  سفیو

ردید بودید ، تا زمانى كه از دنیا نسبت به آنچه كه آورده بود در ت

رفت ، ]پس از مرگ او[ گفتید : خدا هرگز بعد از او پیامبرى مبعوث 

اى را گمراه كار تردید كنندهگونه خدا هر اسرافنخواهد كرد ، این

آنكه دلیلى براى آنان كسانى كه درباره آیات خدا بى( 34كند . )مى

این عمل زشتشان[ نزد خدا و كنند ]منطق مىآمده باشد ، گفتگوى بى

گونه خدا بر دل هر نزد اهل ایمان مایه دشمنى بزرگ است ؛ این

و فرعون گفت : ( 35نهد)بختى[ مىگردنكش زورگویى ، مُهر ]تیره

بلند بساز شاید به وسایلى برسم  یاراى هامان ! براى من بنایى بس

اه شوم ها تا از خداى موسى آگوسایل ]بالا رفتن به[ آسمان( 36،)

هایش درباره ]كه كیست و كجاست ؟ ![ هر چند موسى را ]در گفته

گونه براى فرعون زشتى كردارش پندارم . و اینخدا[ دروغگو مى

آراسته شد و از راه خدا باز ماند ، و نقشه فرعون جز در خسران و 

آن مرد مؤمن گفت : اى قوم من ! از من پیروى ( 37نابودى نبود .)

اى قوم من ! این ( 38ا به راه راست هدایت كنم .)كنید تا شما ر

تردید آخرت ارزش و زودگذر است ، و بىزندگى دنیا فقط كالایى بى

هر كه بدى كند جز به مانند آن كیفر نیابد ( 39سراى پایدار است .)



از مردان یا زنان كسانى كه كار شایسته انجام دهند در حالى كه  و، 

حسابْ دهند و آنان را در آن رزق بى مؤمن باشند ،در بهشت درآیند

اى قوم من ! چرا من شما را به سوى رهایى ]از خسران دنیا ( 40)

مرا ( 41خوانید ؟ !)خوانم ، و شما مرا به آتش مىو آخرت[ مى

یگانه كافر شوم و بر پایه نادانى ، چیزى را  ىخوانید كه به خدامى

ناپذیر و بسیار شریك او قرار دهم ! و من شما را به تواناى شكست

خوانید یقینى است آنچه مرا به سویش مى( 42خوانم .)آمرزنده مى

براى او در دنیا و آخرت حقّ ادعا ]ى الوهیت و ربوبیت[ نیست ، و 

ً بازگشت ما به سوى خداست ،  ً اسرافمسلما كاران اهل و قطعا

پس به زودى ]درستىِ[ آنچه را ]كه امروز درباره ( 43اند .)آتش

كنید[ متوجّه خواهید گویم ]و شما باور نمىكاران[ مىعذاب اسراف

گذارم ؛ زیرا خدا به بندگان بیناست شد ، و من كارم را به خدا وامى

زدند مى گنهاى آنچه بر ضد او نیرپس خدا او را از آسیب( 44.)

( 45، نگه داشت و عذاب سختى فرعونیان را احاطه كرد .)

شوند ، و ]عذابشان[ آتش است كه صبح و شام بر آن عرضه مى

ترین روزى كه قیامت برپا شود ]ندا رسد :[ فرعونیان را در سخت

]یاد كن[ هنگامى كه در آتش با یكدیگر نزاع ( 46عذاب در آورید .)

گویند : ما ]در ضعیفان به مستكبران مىكنند ، پس و كشمكش مى

توانید بخشى از این آتش را از ما دفع دنیا[ پیرو شما بودیم ، آیا مى

گویند : هم اكنون همه ما در آتش هستیم ، مستكبران مى( 47كنید ؟)

و ( 48تردید خدا ]به عدالت[ میان بندگان داورى كرده است .)بى

گویند : از پروردگارتان مى وزخداند ، به نگهبانان آنان كه در آتش

( 49بخواهید كه یك روز بخشى از عذاب را از ما سبك كند .)



گویند : آیا پیامبرانتان دلایلى روشن براى شما نیاوردند ]نگهبانان[ مى

خواهید گویند : پس ]هر اندازه كه مىگویند : چرا آوردند . مى؟ مى

بیراهه و گمراهى  ردخدا را[ بخوانید ، ولى درخواست كافران جز 

تردید ما پیامبران خود و مؤمنان را در زندگى دنیا بى( 50نیست .)

كنیم و روزى كه گواهان ]براى گواهى دادن[ به پا ایستند ، یارى مى

همان روزى كه عذرخواهى ستمكاران سودشان ندهد و براى ( 51.)

ً ما به موسى ( 52آنان لعنت خدا و سراى دشوارى است .) محققا

اسرائیل به میراث دادیم عطا كردیم و كتاب ]تورات[ را به بنى تیهدا

كتابى كه ]سراسر[ براى خردمندان مایه هدایت و تذكر است ( 53؛)

پس ]چنان كه موسى بر آزار بنى اسرائیل شكیبایى ورزید ، ( 54.)

تردید وعده خدا حق است ، تو هم بر آزار دشمنان[ شكیبا باش ، بى

و موانعى كه به وسیله دشمنان در راه  هائهطو از میان رفتن ]تو

پیشرفت دعوتت به اسلام براى تو ایجاد شده[ ، از خدا بخواه ، و 

( 55پروردگارت را شب و صبح همراه با ستایش تسبیح گوى .)

آنكه دلیلى براى آنان آمده باشد تردید آنان كه درباره آیات خدا بىبى

نمایى جز كبر و بزرگ ایشانهكنند و در سینهمنطق مى، گفتگوى بى

رسند ؛ نیست به آن ]عزت و سلطنتى كه در آرزویش هستند[ نمى

همانا آفرینش ( 56پس به خدا پناه ببر ؛ زیرا او شنوا و بیناست .)

تر است ، ولى بیشتر مردم ها و زمین از آفرینش انسان مهمآسمان

نیستند و ]نیز[ و بینا و نابینا ، یكسان ( 57]به حقایق[ آگاهى ندارند .)

اند با ]مردم[ بدكار آنان كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده

یقیناً ( 58شوید . )باشند . اندكى متذكّر ]این حقایق[ مىبرابر نمى

قیامت آمدنى است ، هیچ تردیدى در آن نیست ، ولى بیشتر مردم ]به 



گفت  رتاناپروردگ( 59آورند .)سبب هواپرستى و غرور[ ایمان نمى

: مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم ، آنان كه از عبادت من تكبرّ 

خداست كه ( 60ورزند ، به زودى خوار و رسوا به دوزخ درآیند .)

شب را براى شما پدید آورد تا در آن بیارامید ، و روز را روشن و 

تردید مایه بینش قرار داد ]تا در آن به كارهاى لازم بپردازید[ ؛ بى

بخشى است ، ولى بیشتر مردم سپاس نسبت به مردم داراى فزون ادخ

این است خدا پروردگار شما كه آفریننده هر ( 61كنند .)گزارى نمى

چیزى است ، هیچ معبودى جز او نیست ، پس چگونه ]شما را از 

شوید[ آنان گونه ]كه شما منحرف مىاین( 62گردانند؟)حق[ بازمى

خداست ( 63شوند .)، منحرف مى رندككه همواره آیات خدا را من

كه زمین را براى شما جایگاه امن و آسایش آفرید ، و آسمان را بنایى 

هایتان را ]استوار[ ساخت ، و شما را صورتگرى كرد و صورت

نیكو گردانید ، و از چیزهاى پاكیزه ]اى كه با طبیعت شما هماهنگ 

، پربركت و  اماست[ به شما روزى داد . این است خدا پروردگار ش

زوال[ ، اوست زنده ]بى( 64سودمند است خدا پروردگار جهانیان .)

هیچ معبودى جز او نیست ، پس او را در حالى كه ایمان و عبادت 

كنید بپرستید . همه را براى او ]از هر گونه شركى[ خالص مى

بگو : مرا نهى ( 65ها ویژه خدا پروردگار جهانیان است .)ستایش

پرستید بپرستم ؛ اینكه معبودانى كه شما به جاى خدا مىاند از كرده

زیرا از جانب پروردگارم براى من دلایل روشن ]بر حقاّنیتّ توحید[ 

ها و احكام[ پروردگار آمده است و مأمورم كه فقط تسلیم ]فرمان

اوست كه شما را از خاك آفرید ، سپس از نطفه ( 66جهانیان باشم . )

به صورت طفلى ]از رحم مادران[ بیرون  س، آن گاه از علقه ، سپ



آورد ، تا به كمال نیرومندى خود برسید ، آن گاه سالخورده شوید مى

شوید ، و برخى از شما پیش از رسیدن به این مراحل قبض روح مى

مانید[ تا به آن مدتى كه مقرّر است برسید به ، و ]برخى زنده مى

كند و اوست كه زنده مى( 67خاطر اینكه ]درباره حق[ تعقلّ كنید .)

گوید میراند ، و چون پدید آمدن چیزى را اراده كند ، فقط به آن مىمى

آیا به آنان كه درباره ( 68شود .)درنگ موجود مى: باش . پس بى

كنند نظر نكردى كه چگونه آنان را منطق مىآیات خدا گفتگوى بى

و دینى را كه همانان كه قرآن ( 69گردانند ؟)]از حق به باطل[ برمى

پیامبران خود را به آن فرستادیم انكار كردند ، پس به زودى ]نتیجه 

ها و و آن زمانى است كه غل( 70انكار خود را[ خواهند دانست ؛)

هایشان باشد در حالى كه به وسیله آنها زنجیرها ]ى آتشین[ در گردن

در میان آب جوشان ، سپس آنان را در آتش ( 71كشیده شوند ،)

آن گاه به آنان گویند : معبودانى ( 72سوزانند .)دوزخ مى تهخافرو

( 73گرفتید كجایند ؟)كه ]در الوهیت و ربوبیت[ شریكان خدا مى

گویند : از نظر پرستیدید[ ، مى]همان معبودانى كه[ به جاى خدا ]مى

پرستیدیم . ما گم و ناپدید شدند ، بلكه ما پیش از این چیزى را نمى

ها[ براى آن این ]عذاب( 74كند .)را گمراه مى فراناگونه خدا كاین

كردید و به سبب است كه به ناحق در زمین مغرورانه سرمستى مى

( 75پرداختید .)آن است كه بر اثر تكبر به پایكوبى و خوشحالى مى

اید ؛ چه بد است از درهاى دوزخ وارد شوید كه در آن جاو دانه

تردید آزار اینان[ شكیبا باش ، بى ربنهایتاً ]( 76گاه متكبران .)اقامت

هایى را كه به آنان وعده خدا حق است . پس اگر بخشى از عذاب

دهیم به تو نشان دهیم ، یا تو را پیش از آن از دنیا ببریم وعده مى



گردانند ]تفاوتى ندارد ، در هر صورت[ آنان را به سوى ما بازمى

ً پ( 77]و كیفرشان را خواهند دید[ . ) از تو پیامبرانى  شیقطعا

ایم ، فرستادیم ؛ سرگذشت گروهى از آنان را براى تو حكایت كرده

ایم . هیچ پیامبرى را نسزد كه جز و سرگذشت برخى را بیان نكرده

اى بیاورد ؛ بنابراین هنگامى كه فرمان خدا ]به به اذن خدا معجزه

 جاستنعذاب دشمنان لجوج[ برسد ، بر پایه حقّ داورى خواهد شد و آ

خداست كه چهارپایان را ( 78كه اهل باطل زیان خواهند كرد . )

براى شما پدید آورد تا بر بعضى از آنها سوار شوید ، و از ]گوشت[ 

و براى شما در آنها سودهایى است ، ( 79بعضى از آنها بخورید ؛)

]آرى آنها را آفرید[ تا با ]سوار شدن بر آنها و حمل بار و بنه خود[ 

ها هاى شماست برسید ، و بر آنها و بر كشتىدر دل هكبه مقصدى 

هاى ]ربوبیت و قدرت[ خود را و همواره نشانه( 80شوید .)حمل مى

كنید هاى خدا را انكار مىدهد ، پس كدام یك از نشانهبه شما نشان مى

آیا در زمین گردش نكردند تا با تأمل نظر كنند كه سرانجام ( 81؟ !)

كردند[ چگونه بودند ]و سركشى و تكبرّ مى نكسانى كه پیش از آنا

شد ؟ همانان كه نفراتشان از اینان بیشتر و از ایشان نیرومندتر بودند 

هاى استوار و ها و خانه، و در زمین آثارى پایدارتر ]چون قلعه

هاى بسیار محكم[ داشتند ، ولى نفرات و قدرت و آثارى كه كاخ

عذاب خدا را[ از آنان دفع آوردند ]چیزى از همواره به دست مى

هنگامى كه پیامبرانشان دلایلى روشن براى آنان آوردند ( 82نكرد .)

، به اندك دانشى كه نزد خود داشتند خوشحال بودند ]و غیر آن را 

آوردند[ ولى عذابى كه همواره آن را به مسخره چیزى به حساب نمى

سخت ما هنگامى كه عذاب ( 83گرفتند ، آنان را احاطه كرد .)مى



تردید به خدا ایمان آوردیم و به معبودانى كه با او را دیدند گفتند : بى

ولى زمانى كه عذاب سخت ما ( 84دادیم ، كافریم .)شریك قرار مى

را دیدند ، ایمانشان سودى به آنان نداد . سنت خداست كه از دیرباز 

نسبت به بندگانش جارى شده است ]كه ایمانشان را پس از دیدن 

 ( 85پذیرد[ و آنجاست كه كافران زیانكار شدند . )نمى باعذ


